
خون ز رگھای تو باردگر جاری شد
قصہ خونين تو داستان تکراری شد
ز خون تو سير نشده تشنۂ سرمايہ

باز قريہ ودھات تو چہ بم باری شد
کلبۂمظلومانت با خاک يکسان ميشود 
طفلکان يتيم تو خاموش زدلداری شد
خون تو ميگيردآخرگريبان قصاب را

 زخون نوباوه گان دامنش گلکاری شد 
ميھن من اسير پنجۂ بيدادست سالھاست

زنجير در مستمعره( مھر سرکاری)  شد
بھر آنکہ سيراب شود اھريمن صد سر

کشت کوکنار در ملک ما پيشۂ باداری شد
نغمۂ استقBل آھنگ( بپا، بپا) ست کنون

اشک زمژگان چکيده، فراموشت نمی کنم
ز حملۂ خفاشان در ھراس ھر شب تو

ای طفلک رنگ پريده، فراموشت نمی کنم
ای مادر برھنہ پای ميھن،ای داغ ديده

درميان خون غلطيده ،فراموشت نمی کنم
باکمان پشت ،زيريک من خاک غلطيدی
ای ريش سپيد غمديده ،فراموشت نميکنم

 بھر لقمۂ نان با پا ھای پرز آبلۂ خود



روز ھمہ روز دويده ،فراموشت نمی کنم
زفتنۂ ابليس بی ھراسی ای جوان برومند
ای دامن ابليس دريده ،فراموشت نميکنم
آه کہ آخرکار باز بچنگ می آوريم ترا

آزادی زشاخ پريده، فراموشت نمی کنم 
ای کار گر، ای زحمت کش، ای رنجبر
دامن بيداد را دريده، فراموشت نمی کنم
ز آبلۂ دست توکاخ سرمايہ بہ فلق رسيد

خون ترا سرمايہ، بلعيده فراموشت نمی کنم
خايين غدار، ای ميھن فروشی مرتجع

زير پرچم غير لميده،فراموشت نمی کنم
  ای بازوی توانای ميھن،ای دانشجوکہ چوخار

بقلب ارتجاع، تو خليده،فراموشت نميکنم
ای آغوش پر مھر ميھن کہ عشق تو

دررگ رگ سوما تنيده،فراموشت نميکنم
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